
حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی الهی 
خراسانی-حوزه در ذات خود سه رسالتِ 
ــاغ دیــن« و »اقامه دیــن« را  ــن«، »اب »تفقهِ دی
بــر عهده دارد و بــه خصوص تحقق رسالت 
اخیر، جز با تعهد و مداخله مثبت در تحولات 
اجتماعی و سیاسی جامعه اسلامی )بخوانید 
دشمنان  امــا  نیست.  ممکن  انقلابی‌گری( 
خارجی و رقبای داخلی، برای انقلاب‌زدایی 
و سیاست‌‌تکانی از حــوزه و تضعیف قــدرت و 
مرجعیت سیاسی آن، مدت‌هاست که فعال 
شــده‌انــد. شاید پس از فتوای جهاد کاشف 
الغطاء علیه روسیه تزاری و قطعاً، پس از قیام 
ضد  فتوای  یا  درمشروطه  خراسانی  آخوند 
استعماری و ضد انگلیسی علمای نجف در 
ثورة العشرین و دست کم پس از نقش پررنگ 
آیــت‌ا... کاشانی در ملی کردن صنعت نفت، 
دشمنان خارجی رفته رفته دریافتند که باید 
روحانیت شیعه را منزوی کنند تا مبادا قیامی 
دیگر به پا دارند که البته، »مکروا و مکر ا... و ا... 
خیر الماکرین« و خدا، به رهبری امام عظیم 
الشأن، قدس ا... نفسه الزکیه، بزرگ ترین 
قیام قرن را رقم زد که اینک، با افتخار به سوی 

پنجاه سالگی می‌رود.

دسیسه دشمن بــرای حــذف روحانیان     ▪
سیاست ‌ورز

امــا ایــن ناکامی در مقابل انقلاب اسلامی 
ایران، دشمنان اسلام ناب را واداشت تصمیم 
به حذف فیزیکی و قتل عام روحانیت مبارز 
ترورهای  در  و  بگیرند  شیعه  سیاست‌ورز  و 
ــران و کشتار وسیعِ  فجیع دهــه شصت در ای
خاندان های علمی و روحانی عراق، از صدر و 
حکیم گرفته تا کاشف الغطاء و بحرالعلوم و ...،  
رهبران مبارز و خاندان‌های سیاست‌ورز حوزه 
را به شهادت برسانند. در کنار همه این‌ها، ترور 
معنوی  حتی  و  علمی  اجتماعی،  شخصیت 
آن‌ها نیز، در دستور کار بوده است؛ از سرمقاله 
معروف روزنامه اطلاعات علیه امام راحل)ره( 
تا تهمت‌ها و شایعات علیه شهید بهشتی و  ... .

آن‌چه مایه شگفتی است    ▪
البته از دشمن خونریز و عنود، این همه شگفت 
نیست. امــا شگفت آن که چند سالی است 
در داخــل کشور نیز خطوط و مواضع نسبتاً 
هماهنگی از سوی برخی فعالان رسانه‌ای 
عمدتاً غــیــرحــوزوی بــه چشم مــی‌خــورد که 
خواسته یا ناخواسته، در همین مسیر حرکت 
و حوزه و حوزویان را ترغیب به ترک سیاست و 
کنشِ انقلابی می‌کنند. از نگاه نویسنده، این 
فعالیت‌ها که عمدتاً بیرونِ حوزه است، شامل 

مواضع و خطوط رسانه‌ای زیر می شود:
یکم: انتساب و نشر متونی مبهم و بلکه جعلی، 
به بزرگان تاریخ مبارزه و مراجع سیاست‌ورز 
حوزه، تا نشان دهند آن‌ها از مطالبه مشروطه، 
برپایی نهضت ضد استبداد و استعمار و تشکیل 
حکومت اسلامی، تا حد زیادی پشیمان شده 
بودند! از نامه منسوب به آخوند خراسانی، تا 
نقل جملاتی شفاهی از سوی واسطه‌هایی 

نامعلوم یا معلوم‌الحال از مرحوم نائینی و ... .
دوم: سخیف جلوه دادن سبک بیان و ضعیف 
نشان‌دادنِ منطق و بلاغتِ سخن در بیانات 
شورانگیز مقاومت و سیاست از سوی بزرگان 
انقلابی حوزه، به‌ویژه خطبه‌های امامان جمعه 

کلان شهرها. در این خصوص، حتی از نشر 
بیانات به صورت گفتار خام و لحن شفاهی، به 
جای تبدیل به نوشتار مطابق وظیفه معمول 
یک رسانه یا حذف کلمات بلیغ، نیز صرف 

نظر نکرده‌اند.
سوم: نشان دادن مبانی، مواضع، تحلیل‌ها و 
سخنرانی های سیاست‌ورزان حوزوی انقلاب 
و نظام اسلامی در گذشته و حال،  به خصوص 
کسانی که هم اکنون بر جهاد و مقاومت، اصرار 
و ابرام دارند  به عنوان سلایق منحصر به فردی 
که در گذشته یا حال حوزه، چندان طرفدار 
ــد تا تفکر  ــدارد. اینان تلاش دارن نداشته و ن
سیاسی در حوزه را یک بدعت جدید و فاقد 

تاریخ و تراث بینگارند.
چهارم: نــادیــده‌ انگاشتن سوابق مــبــارزه و 
فعالیت و رهبری سیاسی و اجتماعی حوزه‌ها 
و قلمداد کــردن تفکر انقلابی به عنوان یک 
استثنا. بنابراین، سعی بلیغ در بزرگداشت 
انحصاریِ علمایی دارند که چندان منسوب 
به مبارزه و سیاست نبوده‌اند و به بهانه‌های 
مختلف، تجلیل و تکریم بزرگان انقلابی حوزه  

از درگذشته و زنده را به حاشیه می‌رانند.
پنجم: بزرگنمایی تفاوت‌های جزئی در آرای 
علمی و سلوک فردی، میان مبارزان و رهبران 
حوزوی از امام و رهبری گرفته تا رهبران فکری 
انقلاب و بزرگان کنونی نظام، با دیگر حوزویان 

به خصوص فقها و عرفای صاحب نام.
ششم: مکتب‌سازی سیاسی حوزه و القای 
جدایی و تقابل سیاسی میان نظریات و مشی 
حوزه‌ها، از قم و نجف تا تهران و مشهد. این 
خط چندان با غلظت دنبال شده است که آن 
را به کل اسلام تعمیم دادند و اصطلاح »سه 
اسلام« را به کار بردند. هم اینک نیز، در تمامی 
پیام‌ها و توصیه‌های رهبری حکیم و فرزانه و 
مراجع عظام در قم و نجف در دفاع از تشیع و 
استکبارستیزی، با ذره‌بین به دنبال بهانه‌هایی 

برای القای تفاوت و حتی تقابل هستند.
هفتم: متهم کردن فعالان سیاسی حوزوی 
از بزرگ و کوچک، مجتهد و طلبه، امام جمعه 
ــدرّس و ... به ایــن که اقــدامــات و مواضع  و م
آن‌ها، به حال جامعه و مخصوصاً حوزه، مضرّ 
یا دست کم غیرمفید اســت؛ تا به خیال خام 
خود، راهبران اصلی انقلابی حوزه را از تلاش 
و ثمره آن، ناامید و جوان ترها را نیز از ترس 
متهم شدن، از مشی انقلابی منصرف کنند. 
این رنــدانِ رسانه، اخیراً هر یک از حوزویان 
انقلابی را به بهانه‌ای از مداخله در امور سیاسی 

برحذر می‌دارند. در مواقع حساسی مانند 
انتخابات که همه اجازه دارند وارد میدان شوند 
و در تنظیم مناسبات و آرایش سیاسی جامعه 
نقش‌آفرینی کنند، مراجع را به عنوان دون 
شأن بودن، استادان حوزه را به بهانه خلاف 
انتظار عمل کردن، مسئولان و معاونان حوزه را 
به عنوان خلاف وظایف مسئولیت عمل کردن 
و حتی نمایندگان ولی فقیه را با اتهام واهی 
مداخله مستقیم، از فعالیت سیاسی مؤثر دور 
نگه می‌دارند تا آرام آرام تمام طوایف حوزه را 
از میدان سیاست بیرون بکشند و یک حوزه 

غیرسیاسی و غیرانقلابی را رقم بزنند.

یادآوری چند نکته    ▪
در پایان باید سه نکته را متذکر شد:

نخست آن که باید به هوش بود که هدف از 
آماج حمله قرار دادن بخشی از راهبران و بدنه 
انقلابی حوزه، مأیوس و منصرف کردن نسل 
جوان حوزه از انقلابیگری و حساسیت و کنش 
سیاسی در مسیر آرمان‌های انقلاب و فرامین 
رهبری است. از این رو هر یک از آن‌ها را حسب 
موج‌های اجتماعی و فرصت‌های رسانه‌ای، 
به صورتی تحت فشار قــرار می‌دهند؛ یکی 
را تندرو می‌نامند، دیگری را منفعت‌طلب و 
سومی را خودسر و چهارمی را کهنه، پنجمی را 
مسن! هیچ یک از اعضای حوزه انقلابی نباید 
خشنود باشند که به آن ها حمله نمی‌شود 
و نباید رقابت‌ها یا گلایه‌هایی که نسبت به 
یکدیگر دارنــد، موجب شود تا در مقابل این 
حملات، بی‌تفاوت باشند، بلکه مهاجمان دیر 
یا زود به سراغ تمامی انقلابیانِ حوزه خواهند 
آمد. اساسا هدفِ غــرض‌ورزان رسانه‌ای این 
است که خط تفرقه را میان نیروهای انقلابی 
حوزه پررنگ و آن ها را نسبت به یکدیگر بدبین 
یا لااقل بی تفاوت کنند. عظمت حوزه، هویت 
ــوزوی و غیرت انقلابی اقتضا می‌کند که  ح
حوزویان انقلابی، راه هرگونه مداخله بیرونی، 
از جمله رسانه‌ای  را، بر خود ببندند و ضمن 
ــه، برای  ــرادران نصیحت و توصیه پــدرانــه و ب

خــودداری اینان از فضولی‌های رسانه‌ای، از 
هرگونه همکاری و بازکردن پای آن ها در حوزه 
و محافل حوزوی خودداری و برای درددل‌های 
خود نیز، تنها به بزرگان و مسئولان و دیگر 

ارکان حوزوی اعتماد کنند.
دوم آن که هویت حــوزوی و انقلابی، اقتضا 
می‌کند از بزرگان انقلابی و حرمت و نامشان 
پاسداری شود و بدانیم نفسِ انقلابی بودن، 
ارزشی والاست که معنایی جز تعهد به جامعه 
و انقلاب و شهیدان، تبعیت کامل از رهبری 
انقلاب و مراقبت از سلامت سیاست و قدرت 
در کشور ندارد و هر کس چنین باشد، سزاوار 
تکریم و پاسداشت است. در این میان، تکریم 
و حرمتِ بزرگان انقلابی که بر کرسی استادی 
حوزه تکیه دارند و علمایی که مسئولیتی را در 
این انقلاب و نظام مقدس بر دوش گرفته‌اند، از 
مسئولان بلندپایه نظام و نمایندگان ولی فقیه 
در استان‌ها گرفته، تا امامان جمعه و اعضای 

مجلس خبرگان رهبری و ...، سزاوارتر است.
سوم آن که به فعالان رسانه‌ای غیرحوزوی و 
دیگر جوانان جویای نام، باید برای چندمین 
بار تذکر داد که حــوزه علمیه، خود توانمند 
و پویا و مسئول است، نظام کنش‌گری آن با 
سنت‌های هزارساله تنظیم شده و راهبران و 
متولیان آن، با تعهد و دلسوزی از آن مراقبت 
می‌کنند. حوزه هیچ نیازی ندارد که عده‌ای 
قیّم‌مآبانه از بیرون، با هر عنوانی و هر شغلی 
از جمله فعال رسانه‌ای در آن مداخله کنند و 
روابط درونی و مناسبات بیرونی آن را برهم 
زنند. ضمناً، مطمئن باشند که ممکن است 
چندصباحی با سخنان نسنجیده و خطوط 
رسانه‌ای متناوب و حمله به متولیان و مسئولان 
انقلابی حوزه‌های علمیه چه در قم و چه در 
تهران و مشهد و اصفهان، فشار و تلاطمی را 
ایجاد کنند، اما بدانند حوزه انقلابی تسلیم 
نمی‌شود؛ چه این که حوزه و انقلاب به هم گره 
خورده‌اند و آینده همچون گذشته ثابت خواهد 
کرد که نه حوزه غیرانقلابی محقق خواهد شد و 

نه انقلاب از حوزه محروم خواهد ماند.
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 چرا عشایر فارس
 علیه  شاه قیام کردند؟

یکی از مهم ترین وقایع دوران پهلوی دوم که 
برخی از مورخان آن را از تبعات اجــرای قانون 
اصلاحات ارضی می‌دانند، قیام عشایر فارس 
است. گمان مجریان اصلاحات ارضی آن بود که 
فعالیت و کوچ عشایر، مانع مهمی بر سر راه اجرای 
طرح به وجود خواهد آورد. از سوی دیگر، موضوع 
قــدرت نظامی عشایر نیز، یکی از نگرانی‌های 
جدی در دوران پهلوی اول و دوم بود. در همین 
بین، با قتل مشکوک »ملک عابدی«، سرپرست 
اصلاحات ارضی در فیروزآباد فــارس، بهانه به 
دست رژیم پهلوی افتاد. باوجود تلاش سران 
عشایر منطقه و دستگیری قاتلان، که به ظاهر 
تعدادی دزد غیر بومی بودند، رژیم پهلوی دست 
بردار عشایر منطقه نبود و تلاش می‌کرد، به هر 
نحو ممکن، بــرای گرفتن زهر چشم از آن ها، 
دست کم تعدادی از عشایر را محاکمه و اعدام 
کند. آشکار شدن این نقشه برای رؤسای عشایر 
منطقه، به ویژه پس از سخنرانی شاه در کرمانشاه 
و توهین‌های مکرر‌ »ارسنجانی«، وزیر اصلاحات 
ارضی، آن ها را به واکنش واداشت. ارسنجانی، 
وزیر اصلاحات ارضــی، در مصاحبه‌ای سراسر 
گفته‌بود:»به  عشایر،  به  بی‌حرمتی  و  توهین 
افتضاح چادرنشینی در فارس خاتمه می‌دهیم. 
ما عشیره نمی‌شناسیم ... آدمکشی برای آن ها از 
آب‌خوردن هم راحت‌تر است]![« به این ترتیب، 
درگیری‌های پراکنده میان نیروهای نظامی 
شاه با عشایر منطقه، تا پایان سال 1341هـ.ش 
ادامه یافت. این زمان مصادف با تحریم رفراندوم 
توسط امام خمینی)ره( شد و همین موضوع، 
حساسیت بیش از پیش رژیم را برانگیخت. به 
همین دلیل، پس از حمله به مدرسه فیضیه در 
نخستین روزهــای سال 1342 هـ.ش، دستور 
سرکوب قاطعانه عشایر فــارس نیز صــادر شد. 
ــوش، اوایــل فــروردیــن سال  ــا تانک و زره‌پـ ده‌ه
1342هـ.ش، روستای »پیربناب« را، در نزدیکی 
شیراز، محاصره کردند. در اقدامی بی‌سابقه، 
هواپیماهای بمب‌افکن، مناطق محل سکونت 
عشایر را هدف حمله قرار دادند. رشادت عشایر 
فارس از ادامــه حملات جلوگیری کرد و با پناه 
بردن آن ها به ارتفاعات کوه »سبزپوشان«، هجوم 
به طور موقت پایان یافت. با این حال، محاصره 
و بمباران هوایی همچنان ادامه داشت و همین 
موضوع، تعدادی از رؤسای عشایر را مجبور به 
تسلیم کرد. با پیوستن عشایر بویراحمد به قیام، 
مبارزه وارد مرحله جدیدی شد. عشایر غیور 
فــارس و بویراحمد که به دلیل حملات شدید 
هوایی، به ناچار در کوه‌ها موضع گرفته بودند، 
با فرماندهی »ملا غلامحسین« بارها نیروهای 
رژیم را شکست دادند. با وجود همه رشادت‌ها، 
برتری ادوات نظامی، باعث عقب‌نشینی، شکست 
و تسلیم اجباری »ملاغلامحسین« و یارانش شد. 
مدتی بعد، او و تعدادی از رؤسای مبارز عشایر 
جنوب فــارس به اعــدام محکوم شدند و در 11 
مهرماه سال 1343هـ.ش، به شهادت رسیدند.

 گزارش تاریخی

هویت حوزوی و انقلابی، اقتضا 
می‌کند از بزرگان انقلابی و 

حرمت و نامشان پاسداری شود 
و بدانیم نفسِ انقلابی بودن، 

ارزشی والاست که سزاوار 
تکریم و پاسداشت است

نقطه های عطف انقلاب

هجرتی که سرآغاز پیروزی شد

سحرگاه روز 13 آبان سال 1343، کماندوهای 
ــام خمینی)ره( را در قم  ــم پهلوی منزل ام رژی
محاصره کردند و پس از بازداشت ایشان، بدون 
معطلی امام)ره( را به فرودگاه مهرآباد بردند و با 
هواپیما به ترکیه فرستادند. این واقعه سرآغاز یک 
هجرت تاریخ‌ساز بود. باور دست اندرکاران رژیم 
شاه بر این قرار داشت که با تبعید امام)ره(، قیام 
و کلام او به تدریج فراموش خواهد شد؛ اما نتیجه 
چیز دیگری از آب درآمد. توقف یازده ماهه امام)ره( 
در ترکیه، موقعیتی استثنایی برای ایشان فراهم 
آورد تا هم نگارش اثر گرانسنگ تحریرالوسیله 
را آغاز کند و هم تــدارک ذهنی تــداوم نهضت را 
ببیند. امام خمینی)ره( را ابتدا به آنکارا بردند؛ 
ایشان یک روز در هتل »بــولــوار پالاس«)طبقه 
چهارم – اتــاق 514( اقامت داشــت و سپس به 
منزلی مخفی، واقع در خیابان آتاتورک این شهر 
منتقل شد. چند روز بعد، به درخواست رژیم شاه، 
دستگاه امنیتی ترکیه، امام خمینی)ره( را به شهر 
بورسا، جایی در 460 کیلومتری جنوب ترکیه 
منتقل کرد و به این ترتیب، اعمال محدودیت 
ــام)ره( از پوشیدن  بر ایشان افزایش یافت. امـ
لباس روحانیت منع شد؛ شاید این رویــه برای 
تحت فشار قــرار دادن ایشان بــود. مدتی بعد، 
ــاه همان ســال، آیـــت‌ا... سیدمصطفی  در دی‌م
ــام)ره(، به پدر پیوست و  خمینی، فرزند ارشد ام
این دو بزرگوار تا 13 مهر 1344، در شهر بورسا 
به حالت تبعید بسیار محدود، حضور داشتند و 
سپس، به دلیل فشار افکار عمومی و اعتراضات 
گسترده علما، از ترکیه به عراق منتقل شدند. این 
رویداد، فضای فعالیت امام خمینی)ره( را بسیار 
گسترده‌تر کرد. حوزه هزارساله نجف، با ظرفیت 
علمی بالا و حضور اندیشمندانی مانند آیت‌ا... 
سیدمحمدباقر صدر که از نخستین روز ورود امام 
ــای ایشان در  خمینی)ره( و سپس آغــاز درس‌ه
مدرسه شیخ انصاری نجف اشرف، شاگردانش را 
به حضور در این درس‌ها تشویق می‌کرد، زمینه‌ساز 
شکل‌گیری هسته‌ای از طلاب انقلابی شد که 
نقش عمده‌ای در پیاده‌سازی گفتارهای امام)ره( 
و انتشار آن ها ایفا کردند. از سال 1344 تا 12 
مهر 1357، دقیقاً به مدت 13 سال، نجف به قلب 
تپنده انقلابیون ایرانی تبدیل شده بود. گروه‌های 
مختلف مبارز، می‌کوشیدند تا راهی برای ارتباط با 
امام)ره( پیدا کنند. اعلامیه‌های مشهور ایشان، در 
همین مکان نوشته می شد و نسخه‌های متعددی 
از آن ها، در اختیار زائــران عتبات و طلاب قابل 
اعتماد قــرار می‌گرفت تا به دســت مــردم ایــران 
برسد. جــزوات مربوط به نظریه ولایــت فقیه در 
همین دوره تکثیر شد و به محافل فکری و علمی 
ایران راه یافت؛ جزواتی که سنگ بنای اندیشه 
تأسیس جمهوری اسلامی ایران بود و باید آن ها را 
پیش‌نویس منشور انقلاب اسلامی ایران دانست. 
امام خمینی)ره( در دوران حضور در نجف اشرف، 
ارتباطات گسترده‌ای با دانشجویان ایرانی خارج 
از کشور برقرار کرد و با مساعدت افرادی نظیر امام 
موسی صدر، مصاحبه‌هایی با روزنامه‌های معتبر 
جهان، از جمله »لوموند« انجام داد و پیام انقلاب 

اسلامی ملت ایران را به گوش جهانیان رساند. 
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